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 اقتصاد ایران، اقتصاد جنگ و دفاع
پاســخ به  این ســؤال که آیا قطع این وابســتگی ها 
و داخلی شــدن آنها شدنی اســت یا خیر و اگر آری، آیا 
به صرفه  اســت یا نه، صرف نظر از اینکه پاسخ تفصیلی 
در اینجا ممکن نیســت  اما علم اقتصاد بر مبنای مزیت 
نســبی و سایر نظریه های تکمیلی و اصلاح کننده، آن را 
به صرفه نمی داند و اگر به صرفه نیز شود، به مصلحت 
نیست، چون تجربه نشان می دهد که رشد دانش فنی، 
صنعتی شــدن و رفاه مثبت جامعه به عقب می افتد و 
در تعامل با خارج به طور پویا پیشــرفت می کند. دقیقا 
مشابه داد و ستدهای علمی  میان ملل. اقتصاد جنگی، 
سرباز و فرمانده فداکار می خواهد، نه پولکی! وقتی رفقا 
و فامیل ها متصدی امور شــوند، هرچنــد تقوا در میان 
باشد، شیطان آرام نمی گیرد و با وسوسه های پول خواری 
و فساد آور نمی شــود مبارزه کرد. شرایط زمانی بغرنج 
می شــود که ناظران نیز خودی باشند! بعد انتظار داریم 
با فساد مبارزه شــود. نااطمینانی را فقط دشمن ایجاد 
نکرده  اســت، خود ما در تلاطم بیرونی و درونی آن نیز 
نقش داریم. در سال ۹۸ به مردم گفتیم که بنزین گران 
نمی شود، اما شد! مردم را به بازار سرمایه دعوت کردیم 
و وعده دادیم اما عکس منافع آنها عمل کردیم! کالا های 
ســبد خانوار بی ترمز بــالا می رود و زندگــی را بر مردم 
سخت و غیرقابل تحمل ساخته ایم، خط فقر به شدت بالا 
رفته  است، با این وضعیت نمی شود در جنگ اقتصادی 
پیروز شد. آیا برآورد شــده  است که بودجه ۱۴۰۱ چقدر 
کســری واقعی خواهد داشت؟ بدهی دولت چه مقدار 
خواهد شد؟ تأمین کسر بودجه چاره اندیشی شده   و آثار 
آن بر اوضاع مردم و تولید تخمین زده شــده است؟ اگر 
رقیب بــازی خاصی انجام دهد، تخریب آن اندازه گیری 
تقریبی و روش مهار آن بررســی شده  است؟ یک سؤال 
ساده: تعلیق و تأخیر توافق به اصطلاح برجام بیشتر به 
زیان کدام  سو است؟ محاسبه شده؟ چرا؟ در پایان تأکید 
می شود که سیاست گذاری ما باید بر مبنای شرایط عدم 
اطمینان باشــد، در شــرایط جنگ، رفتار متخاصم مهم 
است، همان طور که بعضی دلســوزان گفته اند و مقام 
معظم رهبری نیز یادآور شده اند، این وضعیت نمی تواند 
ادامه یابد، اگر چه جنگ گرم نمی شــود  اما تســلیم نیز 
نمی شویم. پس لازم اســت  سر در گم نباشیم تا اقتصاد 

این نظام با برنامه سامان گیرد و رشد بالنده کند.
 * دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی گروه  اقتصاد 
دانشگاه پیام نور
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ادامه از صفحه اول

دیپلماسی قضائی حقوق بشرگرا
۷- اینکه ایران از نظر وجهه حقوق بشــری تخریب 
می شود بخشــی به خاطر اســتفاده ابزاری قدرت های 
زورگو و برخورد دوگانه و یک بام و دو هوای سیاسی است 
و بخشی ناظر بر بدسلیقگی های داخلی است که باید 
اصلاح کرد. نقد شجاعانه و اصلاح اثربخش و مصمم 
لازمــه ارتقای ایــران از حیث موازین و اســتانداردهای 
حقوق بشــری اســت. در این حــوزه بدون تعــارف به 
آسیب شناســی و اصلاح نیاز داریم. شاخص هایی باید 
به مردم و نهادهای مدنی ارائه شــود تا مدام ارزیابی و 
آسیب شناسی کنیم و در یک زمان بندی به مدل سزاوار 
ایران عزیز دست یابیم. ۸- ما در دو مقوله هنجارسازی 
و ساختارسازی باید اســتاندردهای بین المللی را مورد 
دقت قــرار دهیم. هنجارها مبتنی بر شناســایی حقوق 
بشر و شهروندی و سازوکارها معطوف به نقش نظارتی 
بر اعمال و اجــرا، باید در برنامه اقــدام ارتقای حقوق 
بشــر ایران مورد توجه قرار گیــرد. این دو مقوله مکمل 
و مقوم، همراه با یکدیگر، نظام حمایت از حقوق بشــر 
و شهروندی را موجه سازی می کنند. قوه قضا می تواند 
میدان دار این حوزه باشد. اتاق فکر حقوق بشری در قوه 
تشکیل و فرصت ها و چالش ها بررسی و در برنامه اقدام 
لحاظ شود. ۹- برای ارتقای عملی، ساختارهای منسجم 
و هم پوشــان و کارآمد و اثربخش نیــاز داریم. در عین 
وجود ستاد حقوق بشــر قوه و معاونت وزارت خارجه 
و کمیســیون حقوق بشر اســلامی و کمیسیون حقوق 
بشــر کانون های وکلا، ما به نهاد ملی مســتقل مقتدر 
نیاز داریم تا خارج از گســتره دولت و حکمرانی دیدبان 
و رصدگر و گزارشــگر باشــد. نقش هماهنگ کنندگی و 
مطالبه گــری این نهاد ملی که نیاز به قانون مجلس در 
تأسیس و ترکیب و اداره و اقدام دارد مهم است. ایجاد 
شفافیت در افشای مصادیق نقض حقوق بشر تاب آوری 
حکمرانی را می طلبد. ۱۰- کنشــگرتان حقوق بشر باید 
حاشــیه امن داشته باشند تا حرف حق بزنند و مجیزگو 
نباشند و به عنوان ناقد شرافتمند و صادق پذیرفته شوند. 
آزادی از ترس و رهایی از نیاز حق همه شهروندان است 
و باید برای ارتقای حقوق بشــر در ایران مجاری افشای 
نقض آن را پاس داریم. پای حقوق اقلیت ها بایســتیم. 
با شــنود غیرقانونی و شــکنجه و ضعف استقلال قضا 
مقابله کنیم. وکیل مستقل را حرمت گذاریم و دادرسی 
منصفانــه را خط قرمــز حکومت بدانیــم. دادگاه های 
خاص را برچینیم. فساد را در هر رده رسوا کنیم. ضابط 
خودسر را افشا کنیم. حقوق مخالف و منتقد حکمرانی 
را با وســواس مضاعف حفظ کنیم. توهین به مقامات 
را جرم انگاری نکنیم. مجازات مــرگ را فقط در جرائم 
خشــونت بار فجیع تجویز کنیم و... با یک برنامه جامع 
اقدام بستر ارتقای حقوق انسانی در کشور تسهیل شده 
و توســعه خواهد یافت و مقدمه واجب آن عزم جزم و 
حرکت سازنده و انسجام دلسوزانه برای وطن است. باید 
بهتر و قابل قبول تر شویم. برای اینکه نقض حقوق بشر 
در جهان ظلم را فریاد کنیم، خودمان باید هیچ نقضی را 
در هیچ رده و با هیچ توجیهی برنتابیم. باید تصمیم های 

بزرگ و حرکت های جدی داشته باشیم.
* دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری

گزارش

پاسخ سلیمی نمین
 به محسن هاشمی 

عباس ســلیمی نمین در مطلبی که برای «شرق»  �
ارســال کرده اســت، به بخش هایی از نامه محســن 
هاشمی به رئیس جدید سازمان صداوسیما پاسخ داده 
و در ادامه نیز نامه ای را که ســال گذشــته برای فرزند 
ارشد هاشمی رفسنجانی ارسال کرده بود، پیوست کرده 
است. محسن هاشــمی چندی قبل نامه ای گلایه آمیز 
درباره نحوه بازنمایی چهره مرحوم هاشمی رفسنجانی 
در صداوســیما، به رئیس جدید این ســازمان نوشته و 
گلایه هایی مطرح کرده بود. در نوشــته سلیمی نمین 
آمده اســت: «با ســلام، رؤیت نامــه گلایه آمیزتان به 
ریاست جدید رسانه ملی برایم تأسف برانگیز بود، زیرا 
اظهــارات مرا نمونه ای از مصداق توهین و تخریب در 
دور جدید مدیریت صداوسیما ذکر نموده و نوشته اید: 
«در آغاز مسئولیت جناب عالی نیز در برخی برنامه های 
رسانه ملی این روند تداوم یافته است که به طور نمونه 
می توان به برنامه «دســت خط» شبکه پنجم سیما در 
مورخ ۱۴ آبان اشــاره کرد کــه عبارت های توهین آمیز 
و مطالب خلاف واقع به آیت االله هاشمی رفســنجانی 
نســبت داده شــد». جناب آقای محســن هاشــمی! 
ای کاش فرازهای توهین تلقی شــده که ضرورت یافته 
نامه ای به ریاست رسانه ملی مرقوم دارید را مشخص 
می ســاختید تا افکار عمومی نســبت به میزان سعه 
صدر خانواده آقای هاشــمی و چگونگی مبادی آداب 
بودن ســخن و قلم بنده به قضاوت بنشــینند. قبل از 
طرح موضــوع و فراخواندن اهل  نظر به داوری یادآور 
می شوم از ســال ۶۰ که نگارش حرفه ای را آغاز کردم 
تاکنون هزاران مکتوب در قالب ســرمقاله، یادداشت، 
مقاله تحقیقی، نقد، مناظره قلمی، کتاب و... با امضای 
بنده ثبت و ضبط شده اســت، هرگز به نیروهای عدم 
پایبند به مصالح ملی نیز توهینی روا نداشــته ام تا چه 
رســد به مرحوم آقای هاشمی رفســنجانی که احترام 
به او را بر خود فرض می دانم. در برنامه مورد اشــاره 
در پاسخ به پرسشــی در مورد نحوه کار مطبوعاتی ام، 
عنوان کردم کــه در دو دهه مدیریت رســانه همواره 
به دنبال اصلاح بودم؛ به همین دلیل اگر یک ناهنجاری  
با تذکــر خصوصی حل می شــد، هرگز آن را منتشــر 
نمی ساختم، چون این روش متداول نیست می بایست 
مصادیقی عرضه می داشتم؛ لذا از موردی سخن گفتم 
که تذکر مکتوبم مفید واقع شــده بود. همان گونه که 
کامــلا واقفیــد در برنامه ضیافت افطــار ابوی گرامی 
برای مدیران رســانه ها در ســال ۱۳۷۵ تصویر ایشان 
بالای جایگاه جلوس رئیس جمهور نصب شــده بود. 
اینجانب عکس تهیه شــده توســط عکاس مؤسسه را 
طی نامه محرمانه ای خدمت شــما (به عنوان ریاست 
دفتر) ارسال داشــتم. در گفت وگوی تلفنی در نهایت 
بــا اکراه پذیرفتید که عکس را بردارید، بنده هم خبر را 
منتشر نســاختم، این روایت حاوی چه توهینی است؟ 
البتــه غــرض از نقل این خاطــره یــادآوری این نکته 
خدمت روزنامه نگاران جوان بود که بیشتر هدف خود 
را اصلاح قــرار دهند تا رقابت سیاســی. جناب آقای 
محســن هاشمی! شــما بهتر از هر کسی می دانید که 
چــه موضوعاتی را در دوران ریاســت جمهوری ابوی 
گرامی تان (چه مربوط بــه لغزش های خانواده و چه 
مربوط به اطرافیان) به صورت نامه خصوصی مطرح 
کردم، حتی سال گذشته در حالی که نامه محرمانه من 
در مــورد تحصیل یکی از معاونان رئیس جمهوری در 
ســال ۱۳۷۳ در روزانه نگاری های هاشمی به بدترین 
وجه ممکن انعکاس یافته بود به هیچ وجه نخواستم 
آن را رســانه ای کنم. مرحوم ابوی در ذیل رخدادهای 
روز ۱۷ آبان این ســال مرا از قول آقای میرزاده (معاون 
اجرائی وقــت رئیس جمهوری) «کج فهــم» خوانده 
بودنــد، البته با آقای میرزاده تماس گرفتم به صراحت 
چنین توهینی را که به  نقل از ایشان آورده شده تکذیب 
کرد. بنده نوار اظهارات آقای میرزاده را منتشر نساختم، 
فقط از شما خواســتم در چاپ های بعدی این توهین 
را اصــلاح کنید، اما اکنون که مــرا غیرمنصفانه، تندرو 
و توهین کننــده می خوانید و خط قرمزی بر تلاش چند 
دهه  ام که به جز اصلاح هدفی نداشتم، می کشید، ضمن 
انتشار نامه سال گذشته به  ضمیمه (برای قضاوت اهل  
نظر) آمادگی خود را برای آنچه نقد مســتدل از طریق 
چندصدایــی خوانده ایــد، اعلام می دارم؛ بــه این امید 
که انتقادهــای صادقانه را برتابیم و در مســیر اصلاح 
گام های مؤثرتری برداریم». نامه ســال گذشته به آقای 
محســن هاشمی: جناب آقای محســن هاشمی، مدیر 
محترم دفتر نشر معارف انقلاب، با سلام، روزانه نگاری 
ابوی گرامی مربوط به ســال ۱۳۷۳ تحت عنوان «صبر 
و پیــروزی» نکته ای را در مــورد اینجانب در خود دارد 
که انگیزه نگارش این نامه به شماست، در این اثر ذیل 
روز ۱۷ آبــان این گونــه می خوانیم: «تلفنــی با رهبری 
برای کسب اجازه جابه جا کردن ارقام بودجه در سقف 
مصوب مجلس صحبت کردم. دیشب و امروز هم باران 
داشتیم.  آقای میرزاده [معاون اجرائی رئیس جمهور] 
آمد از کج فهمی آقای [عباس] ســلیمی رئیس کیهان 
هوایی گله داشت، آقای [محمد] اشرفی اصفهانی آمد. 
برای مجمع فرهنگی کرمانشاه که به کمک من، فاز اول 

آن تکمیل شده است، کمک خواست.
ادامه در صفحه ۹

  پول از کجا آزاد شده؟
ایــران به دلیــل تحریم هــای یک جانبــه ایالات 
متحده کــه تقریبا همه جانبه با تبعیت همراه شــد، 
پول بلوکه شده در دســت کشورهای دیگر کم ندارد. 
بزرگ ترین رقم رســمی مربوط به کره جنوبی اســت 
که چیزی بین هفــت تا ۹ میلیارد دلار منابع ایران در 
اختیارش هست و تا اینجا هم در مقابل درخواست ها 
و مذاکره ها برای پس دادن آن، حتی در شــرایطی که 
دولت جدید ساکن واشنگتن سهل گیرتر هم شده بود، 
مقاومت کرده اســت. به جز این کشــور، ایران لااقل 
در چیــن، ژاپن و عراق هم منابعــی مالی دارد؛ البته 
گفته می شــود منابعی که در چین هستند، بلوکه به 
حساب نمی آیند و ایران مشــغول استفاده از آنها به 
شــیوه های ممکن بوده اســت. با اعلام این خبر، این 
سؤال پیش می آید که این مبلغ که به ادعای رسانه ها 
۳.۵ میلیارد دلار است، از کدام کشور به ایران آمده و 

در واقع از کدام کشور آزاد شده است؟
تا لحظــه تنظیم همین گــزارش و در واکنش به 
گمانه زنی هــای مطرح شــده در این بــاره، دو نفر از 
مقامــات اتاق های بازرگانی مشــترک ایــران موضع 
گرفته انــد. یحیی آل اســحاق، رئیس اتاق مشــترک 
بازرگانی ایران و عراق گفته اســت: «آزادسازی ۳٫۵ 
میلیارد دلاری که از آن صحبت شده مربوط به عراق 
نیســت و احتمالا مربوط به کره جنوبی باشــد». اما 
حســین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
کره جنوبی نیز آزادشدن ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار 
پول بلوکه شــده ایران در کره جنوبی را تکذیب کرده 
است. تنهایی گفته است، سه و نیم میلیارد دلار پولی 
که گفته می شود آزاد شده از محل دارایی هایی ایران 

در کره جنوبی نبوده است.
  چگونه به ایران رسیده است؟

سؤال بعدی البته مســیر انتقال این پول به ایران 
است. بعید به نظر می رسد انتقال چنین مبلغ بالایی 
از مســیرهای غیررســمی، آن هم به صورت مخفیانه 
ممکن بوده باشــد. ایــالات متحده پــس از امضای 
برجام، ۴۰۰ میلیون دلار از اموال مسدودشــده ایران 
را با هواپیما به تهران فرســتاد که البته رســمی بود 
و بســیار هم خبرســاز شــد. علت ارســال آن مبلغ 
بــا هواپیما به جــای انتقــال از مســیرهای معمول 
بانکی، ایــن بود که در آن زمــان، تحریم های آمریکا 
هنوز مســیر بانکــی را باز نکرده بــود، اما طبعا خود 
آمریکا می توانســت در آن شرایط چنین اقدامی کند. 
کشورهای دیگر در شرایطی که فعلا هنوز تحریم های 
دوره دونالد ترامپ در دوره جو بایدن لغو نشــده اند، 
بعید اســت حاضر به انتقال آن از مســیر غیررسمی 
به این شــکل باشند و ریسک لورفتن ماجرا و برخورد 
واشنگتن را بپذیرند. این مسئله البته به سؤال دیگری 

در این زمینه مربوط است.

  آیا این آزادسازی دوجانبه بوده است؟
ابتدایی ترین گزینه در زمینه علت و روند آزادی این 
پول با توجه به ســؤالات قبلی، گزینه بعیدی است و 
آن اینکه طرف مقابل، هر کدام از کشــورها که بوده، 
بعد از مدت ها نگه داشــتن پول به خواســت ایالات 
متحــده، ناگهان در این لحظــه به تنهایی و در توافق 
با ایران تصمیم گرفته است به خواست قانونی ایران 
تن دهد و پول ها را به ایران بفرســتد؛ به خصوص که 
مذاکرات پیــش از این حتی وقتی به نظر می رســید 
دولت ایالات متحده فشارها را در این زمینه کم کرده 
است، به نتیجه نرسیده بود. در نتیجه احتمال بالایی 
می رود که مانند بلوکه شــدن پول که با درخواســت 
آمریکا بود، آزادســازی آن نیز با درخواســت یا اجازه 
آمریکا بوده باشــد. این البته ســؤال دیگری را پیش 

می کشد.
  چرا محل آزادسازی پول مشخص نیست؟

ســؤالی که به نظر بدیهی می رسد، این است: چرا 
آزادسازی پول از یک کشور خارجی رسما اعلام نشده 
اســت؟ بحث های مربوط به بلوکه شدن اموال ایران 
در کشــورهای مختلف چند سالی است تیتر رسانه ها 
شــده و موضوع اصلی بحث های علنی بین مقامات 
ایران و آن کشــورها. حالا چرا باید آزادســازی چنین 
مبلغ بالایی بــدون هیچ گونه اعلام رســمی و بدون 
گزارش موفقیت مذاکرات یا نتیجه بخشــی هر مسیر 
دیگری در این زمینه انجام شود؟ آیا برای مثال اکنون 
بایــد بدهی کره جنوبی به ایــران را ۳.۵ میلیارد دلار 
کمتر فرض کنیم؟ البته آنچه واضح است، این است 
که این مخفیانه بودن محل آزادسازی زمان دار است 
و دیر یا زود مشــخص خواهد شــد چنین مبلغی از 
کجا آمده است. این خود باعث گمانه زنی مشخصی 

دربــاره علت ایــن محرمانگی می شــود و آن، اینکه 
تصمیمی که برای آزادســازی انجام شده، هرجا که 
گرفته شــده، «فعلا» نباید علنی شــود و هرکس این 
تصمیم را گرفته، «هنوز» برای رسمیت آن و پرداخت 
هزینه های سیاسی احتمالی اش آماده نیست. همین 
باعث می شود درباره محل این تصمیم نیز یک گزینه 

به عنوان حدسی قوی مطرح شود.
  آیا این امتیاز مخفیانه آمریکا به ایران است؟

بحــث احیای برجام مدت هاســت با این ســؤال 
مواجــه بوده اســت: چه کســی اول بایــد چه کند؟ 
این ســؤال از جنبه ای به لجســتیک احیای برجام و 
بازگشــت طرف ها به مفاد توافق مربوط می شــود و 
بخشــی از آن نیز البته حیثیتی است. از این لحاظ که 
طرف ایرانی اســتدلال می کند آمریکا بازی را به هم 
زده و قطع نامه را زیر پا گذاشــته و اقدامات ایران در 
واکنش به اقدامات آمریکا بــوده؛ در نتیجه باید اول 
آمریکا از قدم های پیشــینش عقب بنشــیند تا ایران 
اقداماتی را که همواره در تیم قبلی سیاست خارجی 
بر بازگشــت پذیری آنها تأکید بــوده، برگرداند. طرف 
آمریکایــی اما بر اینکه موضــوع اصلی توافق برنامه 
هسته ای ایران بوده، پافشــاری دارد و می گوید ایران 
باید اول گام هایش را برگرداند. به عبارتی این چالش 
ایجاد شــده است که برخی معتقدند کشوری که گام 
اول را بــردارد، تقصیــر یا بخشــی از تقصیر را عملا 
پذیرفته اســت. راه حل این بحث البته از سوی برخی 
ناظران نوعی هم زمانی اقدامات و روندی شــبیه به 
یک روند گام به گام بوده است که البته مقامات ایرانی 
آن را رد کرده اند. بااین حال، حســین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران، چندین  بار اشاره کرده است دولت 
جدید آمریکا برای نشان دادن حسن نیت و تعهدش به 

برگشتن از مســیری که دولت قبلی رفته بود، مبلغی 
را که امیرعبداللهیان ۱۰ میلیارد دلار خوانده بود، آزاد 
کند. در چنین شــرایطی این احتمال مطرح می شود 
که آمریکا تصمیم گرفته اســت اجازه آزادسازی این 
۳.۵ میلیارد دلار را از کانال غیررســمی به یکی از این 
کشورهای بدهکار ایران بدهد تا به این ترتیب ایران با 
دریافت این مبلغ، امتیاز و پیام مطلوب خود را لااقل 
تا حدی دریافت کند و در عین حال با رسمیت نیافتن 
و علنی نشــدن جزئیات آن، هزینه های سیاســی هم 
چــه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین المللی بر 
دولت آمریکا تحمیل نشود. احتمالی که چندی پیش 
با توضیح عجیب و ناگهانی وزارت خزانه داری ایالات 
متحده درباره آزادی تقدیم نذورات به حرم امام رضا 
نیز مطرح شــده بود. به ایــن ترتیب می توان احتمال 
داد چنین خبری یک گام و یک پیام از سوی واشنگتن 

به نفع ایران و برای جلب رضایت تهران باشد.
  غبار  تحریم

امــا واقعیتــی دیگر از پــس همه این ســؤالات 
آشکار می شــود که البته برای بسیاری از کارشناسان 
و متخصصان سیاســت، اقتصاد، دیپلماسی و حقوق 
مدت هاست مشخص بوده اســت: تحریم، ابهام آور 
اســت. در کنار همه ضررهــا و صدمات کوتاه مدت و 
بلندمدتی که تحریم با خود می آورد، یک نتیجه دیگر 
تحریم ها نیــز ایجاد فضای غبارآلودی اســت که در 
آن چندوچون چنیــن جابه جایی هایی نه برای مردم 
کشــورهای درگیر، نــه برای طرف هــای دیگر ماجرا 
مشخص نیست. این نامشخصی در شدیدترین حالت 
به ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی منجر می شود 
کــه به بهانه دورزدن تحریم، منابع کشــور را تصرف 

می کنند.
ســال گذشــته معاون اقتصادی وزیر خارجه در 
پاســخ به پرسش «شــرق» درباره نگرانی از بازتولید 
«ب. ز»هــا در شــرایط تحریمی گفته بــود: «طبیعت 
تحریــم، تولیدکننده «ب ز» هاســت. یکی از ضایعات 
تحریم هــا، آن اســت کــه اگــر مراقبت نشــود، این 
لباس آبی ها تولید می شــوند. سیســتم طــوری باید 
طراحی شــود که ایــن «ب.ز» ها به حداقل برســد. 
اما به هرحال در سیســتم تحریــم مجبورید به برخی 
اعتماد کنید که ممکن اســت قابل اعتماد نباشــند. 
طبیعی اســت افرادی که وارد این معاملات پرخطر 
می شــوند، بــرای امتیاز و ســود بیشــتر وارد میدان 

می شوند که خود آغاز ایجاد «ب.ز» هاست».
پدیــده تحریم امــکان نظارت مردم، رســانه ها و 
نهادهــا را نیز کمتر می کند؛ هر چنــد در موردی مثل 
آزادســازی اخیر به نظر می رسد این بی جوابی، لااقل 
در کوتاه مــدت به صــورت هدفمند و بــا این انگیزه 
تنظیم شده اســت که ترجیحات هر سه طرف ماجرا 

فعلا تأمین شده باشد.

شــرق: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 
نه بی شــباهت بــا دیگــر طرف های برجــام، کم کم 
در لحن صحبت هــای خود تعارف را کنار گذاشــته 
اســت. مســئله رافائل گروســی این اســت که چرا 
دولت جدید ایران هنوز با او وارد تعامل جدی نشده 
است و به جز محمد اســلامی، رئیس سازمان انرژی 
اتمــی ایران، او هنــوز با هیچ کــدام از دیگر مقامات 
ارشــد ایران موفــق به دیــدار و گفت وگویی که لازم 
می داند، نشــده اســت. او اخیرا به صریح ترین لحنی 
که تابه حال داشــته، نارضایتی خود را از این موضوع 
اعلام کرده اســت و البتــه این احتمــال می رود که 
لحن او از این هم صریح تر شــود. گروســی جمعه و 
در حالی که زمان جلســه بعدی شورای حکام نزدیک 
و نزدیک تر می شود، گفته اســت انتظار داشته پیش 
از نشست آتی شــورای حکام سفری به ایران داشته 
باشــد اما از اینکه تاکنون دعوتنامــه ای در این زمینه 
دریافت نکــرده، ناامید شــده اســت. او ادامه داده 
اســت عدم ارتباط وی با دولت جدیــد ایران از زمان 
روی کار آمــدن ایــن دولت درخصوص مســائل حائز 
اهمیت، «حیرت انگیز» اســت. او از شهریور تا امروز 
چندین و چند بار در این باره صحبت کرده اســت؛ اما 
موضــع او در این باره ابتدا در شــکل اظهار امیدواری 
برای دیدار و گفت وگو بود. در مرحله بعد او به تأکید 
بر اهمیت چنیــن دیداری و تبیین دلایــل خود برای 
این تأکید رســید و حالا او با نزدیک شــدن بزنگاه های 
مهم پرونده هســته ای ایران، بــه مرحله ابراز حیرت 
و ناامیدی رســیده اســت تا مشــخص کند دلیل این 
خودداری از سوی ایران برای خود او نیز آشکار نیست 
و از نگاه او نیاز به چنین دیداری برای برقراری دوباره 
رابطــه آژانس با دولــت ایران بعــد از تغییر دولت 

بدیهی است.
کمــی پیش تر از این ابراز حیــرت، او در گفت وگو 
با فایننشــال تایمز گفته بود: «من نتوانســته ام با وزیر 
خارجه جدید ایران گفت وگو داشته باشم. من باید در 
ســطح سیاسی این تعامل را داشته باشم. این مسئله 
لازم الاجرا ســت. بدون آن ما نمی توانیــم یکدیگر را 
درک کنیــم». باز قبل تر از آن، اواخــر هفته اول آبان، 
او در نشســتی خبری و در پاســخ به ســؤالی درباره 
اینکــه آیا با رئیس جمهور ایران دیدار داشــته یا خیر 
گفت: «متأســفانه نه، البته بهتر اســت بگویم، هنوز 

نــه. امیدوارم که بتوانم. من قبــلا با رئیس جمهوری 
و وزیر خارجه ســابق در تماس بــودم. اما هنوز این 
فرصــت را نداشــته ایم کــه زمینه ایــن گفت وگوی 
سیاســی بســیار ضروری با رئیس جمهــوری جدید 
را برقــرار کنیــم، زیرا جــدا از جنبه هــای فنی که به 
بازرسی ها مربوط می شود، باید جلب اعتماد صورت 
گیــرد». او کمتر از یک هفتــه پیش تر در روزهای اول 
آبان نیــز در گفت وگویی با سی ان بی ســی نیوز اعلام 
کرد که نتوانســته ارتباط مســتقیمی که وی با دولت 
قبلــی داشــته را از زمان روی کار آمدن ســیدابراهیم 
رئیســی برقرار کند: «تا به حال با وزیــر خارجه جدید 
گفت وگو نکرده ام. امیدوارم بــه زودی فرصت دیدار 
بــا او را پیدا کنــم؛ چراکه این مســئله حائز اهمیت 
است. اگر مشکل، ســوءتفاهم یا اختلاف نظری پیش 
بیایــد، می توانیــم با یکدیگر صحبــت کنیم. من قبلا 
این گفت وگوها را داشــتم و تصور می کنم که بتوانم 
شــرایط عادی را به دست آورم». او اواخر مهر نیز به 
بلومبرگ گفته بود امیدوار است بتواند با سران ایران 
برای حل اختلافات درخصوص بازرسی های آژانس 
که از نظر او در شرایط حساس و شکننده ای قرار دارد، 
گفت وگو کند: «مــن امیدوارم که بتوانم طی روزهای 
آینده به ایران بروم. ما در ماه ســپتامبر توافق کردیم 
که مــن به ایران بازگردم. آن زمان گفت وگوهای فنی 
داشتیم اما واضح است که این، یک موضوع گسترده 

است که علاوه بر جنبه فنی دارای موضوعات عمیق 
سیاســی نیز هست که باید درباره آنها بحث و رایزنی 
کنیم تــا به یک فهم مشــترک برســیم». وی افزود: 
«همان طور کــه می دانید یک دولت جدیــد در ایران 
روی کار آمــده اســت. این دولت برآمــده از گروهی 
دیدگاه های سرســختانه تری درخصوص  که  اســت 
برنامه هسته ای، همکاری با سازمان های بین المللی 
ازجملــه آژانس هســته ای دارد. در نتیجه ما باید با 
یکدیگر هماهنگ شــویم، همان طو رکه در هر رابطه 
دیگری باید این اتفــاق بیفتد اما من هنوز فرصت آن 
را نداشــته ام؛ بنابراین به ایــران بازمی گردم». رئیس 
دیده بان هسته ای ســازمان ملل در ادامه تأکید کرده 
بود که به زودی به ایران سفر خواهد کرد. گروسی در 
پاســخ به اینکه در ایران با چه کســانی دیدار خواهد 
کــرد، اظهار کرد: «ایــن، به آنها بســتگی دارد. البته 
دیدارهای ما در سطح بالای مقامات سیاسی خواهد 
بود، مانند وزیــر امورخارجه». وی در پاســخ به این 
سؤال که آیا با رئیس جمهور ایران هم ملاقات خواهد 
داشت، گفت: البته اگر او لطف کند با من دیدار کند».
تأکیدات مکرر رئیس نهاد ناظر هســته ای سازمان 
ملل متحد به عنوان چهــره ای که تا حدی در جایگاه 
«داوری» برجام نیز نشســته است، این سؤال را ایجاد 
می کند که چــرا ایران از برآورده کردن این خواســت 
عادی او ســر باز می زند. اول آذر، ۲۲ نوامبر، نشست 

شــورای حکام شــروع می شــود و تا پنجم آذر، ۲۶ 
نوامبر ادامه دارد. ســه روز بعد از آن، یعنی هشــتم 
آذر مصادف با ۲۹ نوامبر، ازسرگیری مذاکرات احیای 
برجــام کلید می خــورد. موضع مدیــر کل آژانس در 
جلســه شــورای حکام اهمیــت بالایــی دارد و هم 
به این واســطه و هم مســتقیم، روی مذاکرات احیای 
برجــام در وین نیز تأثیر خواهد داشــت. در عین حال، 
ایران جدای از مسائلی که مربوط به وضعیت فعلی 
برجام اســت، هم از اعضای اولیه معاهده ان پی تی 
است و هم شــرایط پادمانی آژانس را دنبال می کند. 
در زمینه برجام نیز کاهــش تعهدات گام به گام ایران 
که در دولت پیشین پیگیری شد، بر مبنای متن صریح 

برجام بوده است.
از ایــن رو به نظر نمی رســد دلیــل چندانی برای 
خــودداری ایران از تعامل با مدیر کل آژانس داشــته 
باشــد. برخلاف برخی از دیگر رژیم هاي منطقه مانند 
اســرائیل و عربســتان ســعودی، ایران درباره برنامه 
هســته ای خود همکاری بســیاری با آژانس داشــته 
است. در چنین شــرایطی دعوت از مدیر کل آژانس و 
دیــدار وزیر خارجه یا حتــی رئیس جمهور ایران با او 
نه اقدامی برخلاف مســیر ایران کــه تأکیدی بر رفتار 
فعلی ایران نسبت به آژانس خواهد بود که هزینه ای 
برای ایران نخواهد داشت اما می تواند با برقرارکردن 
خط ارتباطی که گروســی از قطع آن در دولت جدید 
گله مند اســت، در دو نشســت پیش رو بــه کار ایران 

بیاید.
مســئله رابطه ایران با آژانس فقط فنی نیســت 
و جنبه سیاسی مهمی دارد. ســفر مدیر کل پیشین و 
مرحوم آژانــس، یوکیا آمانو به ایران در زمان امضای 
توافق هســته ای نیز گواه این اهمیت سیاسی است. 
در شــرایطی کــه ایران لااقــل هنــوز از برجام اعلام 
روی گردانــی نکــرده و همچنــان برای از ســر گیری 
مذاکــرات احیای ایــن توافق اعلام آمادگی رســمی 
کرده است، چنین دیداری می تواند تأکید دوباره ای بر 
موضع همیشــگی ایران باشــد. از این رو این انتظار به 
نظر نابجا نیســت که در فاصله باقی مانده تا جلسه 
شــورای حکام و مذاکــرات احیای برجــام، ایران از 
فرصت اســتفاده کند و با دعوت گروســی به تهران، 
از ایجــاد بهانه ای تازه علیه ایران در این دو نشســت 

جلوگیری کند.

یک هفته مانده به جلسه شورای حکام آژانس
گروسى بى تعارف با ایران

بانک مرکزی آزادشدن منابع ارزی تازه برای ایران را تأیید کرد

امتیاز پنهانی واشنگتن به تهران؟
شــرق: خبر رســمیت یافت؛ بانک مرکزی ایران «قرارگرفتن منابعی در دسترس بانک مرکزی به تازگی» را 
تأیید کرد. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: «بانک مرکزی امروز حدود 
یک میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. روند تأمین ارز تجاری به صورت روان در 
جریان است و بخشــی از این یک میلیارد دلار تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی، از محل منابعی 
است که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته اســت». از کلام قمری وفا بر می آید که «منابعی که 
به تازگی در دســترس بانک مرکزی قرار گرفته» بیش از یک میلیارد دلار اســت و این در حالی است که در 
یکی دو روز گذشــته برخی رسانه ها، به خصوص رسانه های نزدیک به دولت از آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار 
منابع ارزی ایران از «یکی از کشــورها» خبر دادند. در نتیجه عملا صحبت های او را می توان به عنوان تأیید 
خبر پیشین رسانه ها دانست. تأییدیه بانک مرکزی نشان می دهد که به هر حال مبلغی از مبالغی که از ایران 
در کشــورهای دیگر بلوکه شده بود آزاد شده و در مسیر بازگشــت به خزانه کشور برای استفاده قرار گرفته 
است. این خبر در حوزه اقتصادی البته معنا و مفهوم خود را دارد و آزادشدن بخشی از منابع ایران می تواند 
نتایج مثبــت احتمالی خود را بگذارد، چنان کــه در گزارش های اقتصادی پیش از ایــن تأییدیه نیز نتایج 
این آزادسازی بررسی شده اســت. اما به لحاظ دیپلماتیک، سؤالاتی درباره مسیر و معنای این آزادسازی 
مطرح می شــود که خود ارزش و اهمیت جداگانه ای دارند و البته مرور بررسی پله به پله آن ها می تواند یک 

نتیجه گیری مهم از وضعیت ایران در صحنه بین المللی به دست دهد.
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